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خط زرد

ازمیان‌خبرها

زندگی در حصار!

به خاطر سوءظن ها و بدرفتاری های همسرم، 
اطراف خودمان را حصار بلندی کشیده ایم و با 
هیچ کس ارتباطی نداریم. از لحظه ای که وارد 
خانه می شوم تنها و خسته به گوشه این دژ محصور 
پناه می برم تا روزی دیگر آغاز شود اما گویی این 
گونه سوءظن ها و تهمت های ناروا پایانی ندارد 

تا جایی که...
جــوان 25 ساله ای که مدعی بود از لحظه ای 
که دختر 12 ساله ای را هنگام تاب بازی در باغ 
دیده، تا زمان خواستگاری از او فقط چند ساعت 
طــول کشیده اســت و اکنون به دلیل عاشقی 
زودهنگام، زندگی اش در آستانه فروپاشی قرار 
دارد به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای 
مشهد گفت: سه روز از پایان خدمت سربازی ام می 
گذشت و من هر روز به اتفاق دوستانم برای تفریح 
و خوشگذرانی به خارج از شهر می رفتم تا به قول 
معروف روزهای دوری از دوستان و شهرم را جبران 
کنم 20 سال بیشتر نداشتم و در اوج هیجانات 
جوانی فقط به لذت و تفریح می اندیشیدم تا این 
که آن روز جمعه یکی از دوستانم مرا به روستای 
پدرش دعوت کرد. چند نفری بساط کباب پاچین 
را فراهم کردیم تا در زیر درختان باغ برای ساعاتی 
خوش بگذرانیم. روستای پدری دوستم فاصله 
چندانی از مشهد نداشت و ما خیلی زود زیرانداز 
و زنبیل ها را به دست گرفتیم و وارد باغ گیلاس 
شدیم. سایه دلنشین درختان در ظهر یک روز 
تابستانی و طعم گیلاس نوبرانه لذتی وصف 
ناشدنی داشت. هنوز در حال فراهم کردن هیزم 
برای اجاق بودیم که صدای قهقهه ظریف دختری 
نوجوان در آن سوی باغ توجهم را به خود جلب کرد. 
وقتی در تعقیب آن صدا روی تنه یکی از درختان 
گیلاس قرار گرفتم دختر شاد و خندانی را دیدم که 
با دامن گل دارش به همراه دختری دیگر مشغول 
تاب بازی بود. برای لحظاتی عاشقانه و پنهانی 
به آن دختر نوجوان خیره شدم. وقتی از دوستم 
دربــاره حضور افــراد دیگری در باغ پرسیدم، در 
پاسخم گفت: او دختر عمویم »المیرا« است که با 
دوستش هر روز تاب بازی می کند. آن قدر شیفته 
خنده های زیبای آن دختر 12 ساله شدم که همان 
روز غروب او را از خانواده اش خواستگاری کردم و 
پاسخ مثبت عموی دوستم را گرفتم! در حالی که از 
خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم با چهره 
ای بشاش و خندان به مشهد بازگشتم و ماجرای 
عاشقی و خواستگاری را برای خانواده ام بازگو 
کردم. پدر و مادرم که متعجب و بهت زده نگاهم می 
کردند به شدت با این ازدواج مخالفت کردند اما من 
تصمیم خودم را گرفته بودم و جز رسیدن به المیرا 

به چیز دیگری نمی اندیشیدم. با همه مخالفت 
ها بالاخره پای سفره عقد نشستم در حالی که به 
جز یکی از خاله هایم هیچ کس دیگری در مراسم 
عقدکنان حضور نداشت. خاله رعنا از همان دوران 
کودکی همیشه از من طرفداری می کرد و به قول 
معروف هوایم را داشت. از همان دوران خردسالی 
هرگاه خطایی مرتکب می شدم پشت سر خاله رعنا 
پناه می گرفتم و او بی چون و چرا از من حمایت می 
کرد. خلاصه چند ماه بعد با وساطت خاله رعنا، پدر 
و مادرم المیرا را پذیرفتند و او را به خانه راه دادند اما 
اختلافات فرهنگی و اجتماعی دو خانواده از همان 
ابتدا به گونه ای آشکار بود که آینده زندگی مان را 
در هاله ای از ابهام قرار می داد. المیرا به خاطر 
سن کم آداب معاشرت و رفتار شهرنشینی را نمی 
دانست به همین دلیل همواره مورد تمسخر اقوام و 
اطرافیان قرار می گرفتم. برخی به مادرم نیشخند 
می زدند و با کنایه چنین وانمود می کردند که با 
آن همه رویا و آرزوهای بلندپروازانه برای پسرت 
چنین عروسی را انتخاب کــردی؟! امــا بــاز هم 
خاله رعنا به دادم رسید و راه و رسم خانه داری به 
شیوه زندگی در شهر را به او آموخت. در میان این 
کشاکش ها و با رفتارهای غیرعادی المیرا تازه 
متوجه شدم که او سوءظن شدیدی نسبت به من 
دارد. اگر با زنی همکلام می شدم تا چند روز باید 
توهین ها و بدرفتاری های او را تحمل می کردم. 
المیرا حسادت عجیبی داشت و اگر جز او به فرد 
دیگری محبت و توجه می کردم روزگارم را سیاه 
می کرد. کار به جایی رسید که من نمی توانستم 
حتی نزدیک ترین افراد خانواده ام را به آغوش 
بکشم. آن قدر از رفتارهای همسرم به تنگ آمدم 
که آرام آرام آن همه شور و عشق بین من و او رنگ 
باخت به گونه ای که به فکر طلاق افتادم اما توان 
پرداخت 500 سکه مهریه او را نداشتم به همین 
دلیل به زندگی مشترک با او در حالی ادامه دادم 
که تولد فرزندم نیز تغییری در رفتارهای او ایجاد 
نکرد. او مدام پیام ها و تماس هایم را بررسی می 
کند و در نهایت نیز تهمت رابطه نامشروع با زنان 
دیگر را به من می زند. سوءظن های همسرم به 
همه خانواده و اطرافیانم موجب شده است تا با همه 
کس قطع رابطه کنم. او حتی مدعی است با خاله 
رعنا نیز رابطه نامشروع دارم. اکنون با این ازدواج 
زودهنگام و احساسی دچار مخمصه ای شده ام 
که حتی نمی توانم مانند دوران کودکی پشت سر 
خاله رعنا هم پناه بگیرم و ... شایان ذکر است به 
دستور سرگرد امارلو )جانشین کلانتری شفا( 
پرونده این زوج جوان در دایره مددکاری اجتماعی 

مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

در امتداد تاریکی

پیشگیری از کف زنی

   از نمایش موجودی داخل جیب ها به خصوص 
پول نقد به اشخاص رهگذر و ناشناس و آن هایی 

که پول خرد می خواهند خودداری کنید.
  هنگام انجام معامله ضمن شمارش دقیق 
وجوه دریافتی از جعلی نبودن و کامل بودن آن 

مطمئن شوید.
   از اطمینان به افراد دوره گرد، زنان و دختران 
کولی خودداری کنید و از راه دادن آن ها به حریم 

شخصی خود جدا بپرهیزید.
  مراقب افــرادی باشید که تحت پوشش های 
مختلف امکان بازرسی بدنی، مدارک شناسایی 
یاخودروی شما را دارند وضمن خواستن کارت 
شناسایی از آن هــا، مشخصات کامل فــردی و 

وسیله نقلیه شان را یادداشت کنید.
  مراقب کف زن هایی که با شکل ظاهری 
گردشگر خارجی تقاضای تبدیل کردن ارز خود 

را به ریال دارند باشید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

  طناب دار از گردن  ۱۴ قاتل 
در جیرفت باز شد

توکلی- با رضایت اولــیــای دم، ۱۴محکوم به 
قصاص در زندان جیرفت بخشیده شدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان  در بازدید  
از زندان جیرفت گفت:با اقدامات صورت گرفته 
از سوی شورای حل اختلاف ویژه زندان جیرفت 
و با همکاری دادستان    و مقام های قضایی این  
شهرستان ،۱۴ مورد رضایت درخصوص محکومان  
به قصاص انجام  گرفت که از این تعداد شش نفر 
آزاد و بقیه نیز در شرف آزادی هستند. به گزارش 
خبرنگار ما، موحد افزود:از  ابتدای سال تاکنون با 
تلاش های صورت گرفته در کمیته صلح وسازش 
زنــدان،  ۱۰۵مــورد توافق بین طرفین پرونده ها  
ایجاد شده که این امر موجب آزادی  بیشتر  این افراد 

از زندان جیرفت شده است.

اعتراف به 10فقره سرقت در 30روز 

دزد معروف به »سیاه « به ۱۰ فقره سرقت خودرو 
در مشهد اعتراف کرد. فرمانده انتظامی مشهد 
گفت: در پی گزارش سرقت های سریالی خودرو در 
روزهای گذشته به فوریت های پلیسی 110طرح 
تشدید مقابله با سرقت در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.  سرهنگ عباس صارمی افزود:ماموران 
کلانتری آبــکــوه بــا ردزنـــی هــای گسترده ،یک  
سارق40ساله  را روز پنج‌شنبه گذشته سوار بر 
یک دستگاه خودروی سواری‌ پراید  سرقتی که یک 
هفته قبل از خیابان ابوذر غفاری به سرقت رفته بود 
در کوی امیر شناسایی  و با تیراندازی به لاستیک 
خودرو دستگیرکردنداما همدست او متواری شد.     
این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم 40ساله که 
سابقه دار  و  به »سیاه«معروف است ،اعتراف کرد 
ــودرو را به سرقت برده  در 30روز گذشته 10خ
است.  تحقیقات  برای کشف سرقت های این متهم 

ودستگیری همدست او ادامه دارد.

سجادپور- بــرادر جوانی که حدود چهار ماه 
قبل خودکشی کرده بود، برای گرفتن انگشتر 
بــرادر مرحومش، در حالی دست به جنایتی 
وحشتناک زد که مدعی بــود بــرای به چنگ 

آوردن آن انگشتر باید چهار نفر را بکشد!
به گزارش خراسان، هنوز ساعتی از بامداد روز 
گذشته سپری نشده بود که زنگ تلفن همراه 
قاضی ویژه قتل عمد، خواب را از چشمان وی 
ــود. مــامــوران کلانتری میرزاکوچک خان  رب
مشهد ماجرای وقــوع جنایتی هولناک را در 
حالی به قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی 
و انقلاب اطــاع دادنــد که از طریق کارکنان 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد در جریان آن قرار 
گرفته بودند. دقایقی بعد قاضی کاظم میرزایی 
به همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی به سرپرستی 
ــازم مرکز  سرهنگ نجفی )افسر پــرونــده( ع

درمانی شد و به تحقیق در این باره پرداخت.
جسد مربوط به جوان 31 ساله ای به نام جواد 
مشهدی بود که با وارد آمــدن ضربه هولناک 
چاقو به قفسه سینه اش جان خود را از دست 

داده بود.
بنابراین گـــزارش، بررسی هــای میدانی در 
ــواد«  سحرگاه روز گذشته نشان داد که »ج
در نــزاع مرگبار با فــردی به نام »فرهاد-ک« 
در بولوار ابوطالب مشهد مجروح شــده و به 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال یافته 

است.
با به دست آمدن این سرنخ، بلافاصله دامنه 
تحقیقات مقام قضایی و کارآگاهان به منطقه 
ابوطالب 76 کشید جایی که نزاع مقابل یک 
فروشگاه فیلم و بــازی هــای رایانه ای اتفاق 

افتاده بود.
شاهدان عینی که صحنه جنایت را دیده بودند 
به قاضی میرزایی گفتند: حــدود نیمه شب 
جوان 21 ساله ای به نام »فرهاد« به این جا آمد 
)مقابل فروشگاه( و دنبال »جواد« می گشت! 
او در حالی که با رجزخوانی قدرت نمایی می 
کرد ادعا داشت که به خاطر انگشترهای برادر 
مرحومش باید چهار نفر را بکشد! که در این 
لحظه یکی از افراد حاضر در محل سعی کرد 
»فرهاد« را آرام کند ولی او که خود را بسیار 
عصبانی نشان می داد، با غروری کاذب گفت: 
»کاری نکن، که نفر چهارمی تو باشی!« و سپس 
با گفتن این جمله، محل را ترک کرد. هنوز نیم 
ساعت بیشتر از این ماجرا سپری نشده بود که 
»جــواد« به محل آمد و در همین حال ناگهان 
خودروی 206 آلبالویی رنگ »فرهاد« نیز در 
آن سوی خیابان متوقف شد. »فرهاد« به سمت 

کلوپ بازی های رایانه ای می آمد که »جواد« 
آن جا ایستاده بود! »جواد« نیز با دیدن »فرهاد« 
به سوی او رفت که در این هنگام »فرهاد« در 
حالی که دست به کمرش داشت ناگهان کارد 
وحشتناکی را بیرون کشید و چند ضربه به طرف 
»جــواد« پرت کرد ولی »جــواد« جاخالی داد و 
ضربه های کلنگی وار به او نخورد با وجود این 
در یک لحظه یکی از ضربات بر قفسه سینه اش 
نشست و خون آلود روی زمین افتاد. فرهاد نیز 
با رها کردن پیکر خون آلود وی، سوار بر 206 
شد و از محل گریخت. »جواد« نیز کشان کشان 
خود را به داخل فروشگاه رساند و از دوستانش 

خواست با اورژانس تماس بگیرند.
گزارش خراسان حاکی است با مشخص شدن 
ماجرا، قاضی کاظم میرزایی دستورات ویژه ای 
را برای پیگیری پرونده این جنایت صادر کرد 
و تحقیقات سحرگاهی کارآگاهان با هدایت 

مستقیم سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی( برای 
ردزنی متهم فراری ادامه یافت. کارآگاهان که 
با رصدهای اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات 
شده  هماهنگ  عملیاتی  وارد  پلیسی  فنی 
بودند با پوشش های مبدل موفق شدند مکان 
اختفای متهم فراری را شناسایی کنند و او را زیر 
چتر اطلاعاتی قرار دهند. درحالی که آسمان 
مشهد رو به سپیدی می رفت، کارآگاهان اداره 
جنایی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد 
متهم فراری 21 ساله، با یکی از دوستانش قرار 
ملاقات دارد بنابراین عملیات دستگیری به 
تاخیر افتاد تا دوست نزدیک متهم نیز شناسایی 
شود. بنابر گزارش خراسان، درحالی که هنوز 
بررسی هــای قاضی میرزایی در محل وقوع 
جنایت و مراکز احتمالی حضور قاتل فراری 
ادامــه داشــت، صبح روز گذشته، کارآگاهان 

با همکاری نیروهای کلانتری میرزا کوچک 
خان با فرماندهی سرهنگ باقرزاده حکاک، 
محل قرار متهم را به محاصره درآوردند و گروه 
دیگری نیز به تعقیب خودروی پرایدی پرداختند 
که متهم سوار بر آن عازم محل قرار در اطراف 
میدان میرزا کوچک خان مشهد بود! عملیات 
پلیس با دقت کامل و رعایت همه جوانب امنیتی 
ادامه داشت تا این که حدود ساعت 10:30 
خودروی پراید درست کنار خودروی پوششی 
کــارآگــاهــان متوقف شــد و »فــرهــاد« مشغول 
پرداخت کرایه به راننده تاکسی اینترنتی بودکه 
احساس کرد در محاصره پلیس قرار دارد. او 
بی درنــگ قفل مرکزی پراید را پایین زد و از 
راننده خواست برای فرار از چنگ پلیس پدال 
گاز را فشار دهد اما هنوز راننده در میان شوک 
و تردید و تهدید مسافر قرار داشت که صدای 
شلیک تیرهوایی ماموران کلانتری، او را در 
جا میخکوب کرد و این گونه کارآگاهان حلقه 
های قانون را بر دستان هر دو نفر گره زدند! 
در همان بررسی های مقدماتی که در حضور 
قاضی میرزایی صورت گرفت، مشخص شد که 
راننده پراید تاکسی اینترنتی بی گناه است به 
همین دلیل او در همان محل آزاد شد و »فرهاد« 
ــواد« خبر نداشت به مقر  که هنوز از مرگ »ج

انتظامی انتقال یافت.
این متهم 21 ساله که خود را مجرد معرفی 
مــی کــرد در اعترافاتش بــه قاضی میرزایی 
گفت: حدود چهار ماه قبل برادرم با قرص برنج 
خودکشی کرد اما او انگشتری داشت که فکر 
می کردم نزد »جواد« گذاشته است! چند بار 
از »جواد« خواستم که انگشتر برادرم را به من 
بدهد چرا که تنها یادگاری برادرم بود ولی او می 
گفت من از چنین انگشتری خبر ندارم و هیچ 
گونه لوازمی از برادرت دست من نیست! من 
هم که از این پاسخ های او عصبانی شده بودم 
تصمیم گرفتم تا او را بترسانم به همین دلیل 
آن شب به »پاتوق« او و دوستانش رفتم و آن ها را 
تهدید کردم ولی »جواد« آن جا نبود! هنگامی 
که دوباره از آن محل عبور می کردم »جواد« را 
دیدم و از دوربرگردان دور زدم که این اتفاق 
افتاد ولی من قصد کشتن او را نداشتم! فقط 
به خاطر غرور جوانی می خواستم، زهر چشم 
بگیرم! گزارش خراسان حاکی است بررسی 
ــای دیگر این جنایت  ــاره زوای های بیشتر درب
هولناک که به خاطر انگشتر یک مرده رخ داد 
درحالی زیر نظر سرهنگ »علی بهرامزاده« 
)رئیس دایره قتل عمد اداره جنایی( ادامه دارد 
که کارد خون آلود نیز با دستور قاضی ویژه قتل 

عمد کشف شده است.

قتل برای انگشتر یک مرده!

تصویر متهم به قتل فراری دقایقی بعد از دستگیری
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